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  :چكيده
پديده  بـه عنـوان   اين .دده مي فراوانيرا تشكيل بن مايه اشعارعرفاني ،زهدبه معناي پارسايي وروي گرداندن ازلذتهاي دنيوي

نمايد  مي يك درون ماية والاي ادبي گاه از آغاز حيات شاعري همچون حافظ با او همراه بوده و آشكار و نهان در اشعارش رخ
بـا   اين مقاله برآن است تا. يابد مي و گاه تنها درپايان عمر و يا در پي حادثه اي ناگهاني در انديشة شاعري مانند ابونواس ظهور

به عنوان دو شاعر بزرگ ايرانـي و عـرب در   حافظو ابونواس در شعر زهدجلوه هاي به مقايسه تطبيقي تحليلي -فيروش توصي
 .پردازدبروزگار زرين دو ادب پارسي و عربي 

نيـز  هـايي   در عين داشتن برخي شباهت هـا داراي تفـاوت   زهدبه گاه اين دوشاعرندرروند بررسي اين نتيجه حاصل شدكه 
درك كرده كه گـويي  حافظ زهدراآنچنان .گردد مي به اختلاف بنيادين نگاه اين دو شاعر به فلسفة هستي باز هست كه ريشة آن

، حـال آن كـه   مظاهررياميدانـد از همين روي است  كه گـاهي آن را از  .از آن گذشته و به مراتب و عوالم والاتري رسيده است
 .ددان مي سلوكسير و ي ازاسباب مهم رايكتمايل يافته و آن زهدبه تازه ،ابونواس دراواخرعمر

  .ابونواس حافظ، زهد،، تطبيقي بررسي :واژگان كليدي

  مقدمه -1
  :تعريف ادبيات تطبيقي. 1-1

توجه پژوهشگران بسياري را به خود  امروزه ادبيات تطبيقي يكي از رويكردهاي نوپا و جذاب ادبي است كه
كشورهاي غربي و بخصوص فرانسه شكل گرفت و كم كم مورد اين علم ميان رشته اي ابتدا در . جلب كرده است 

آبل اصطلاح ادبيات تطبيقي را براي نخستين بار.توجه انديشمندان و متفكران حوزة ادبيات در مشرق زمين واقع شد
در جهان عرب نيز بر اين مساله اتفاق نظر  )16 : 1991،هلال ( .به كار برد )Abel Ville main(فرانسويويلمن  منتقد 

وجود دارد كه پيشگامي اصطلاحي و نظري ادبيات تطبيقي متعلق به اديب و پژوهشگر مصري فخري ابوالسعود 
حقيقت آن است كه دكتر محمد غنيمي هلال اما .است كه در آثار خود به مقايسة ادبيات عربي و انگليسي پرداخت

ابوسعود با وجود پيشگامي در ادبيات تطبيقي در چراكه  يقي در مفهوم علمي آن استمؤسس ادبيات تطب) م1968(
نخستين اثر  غنيمي هلال . جهان عرب، برخي از اصول بنيادين اين علم نوين مثل روابط تاريخي را ناديده گرفت

ظري و كاربردي تأليف در دو بخش ن )ادبيات تطبيقي(» الادب المقارن « علمي و روشمند دنياي عرب را با عنوان 
تطبيقي در جهان عرب است و چندين بار در زمينة ادبيات اثر ياد شده مشهورترين و اثرگذارترين كتاب . نمود

  .)167: 1987لوشع(تجديد چاپ شده است 
يكي از تازه ترين رهيافت هاي ادبيات تطبيقي در كشورهاي اسلامي، ادبيات تطبيقي اسلامي است كه در پژوهش 

ري ص ـتئوري پردازان اصلي اين نظريه دكتر طه ندا و دكتر حسـين مجيـب الم  . اساس كار ما قرار گرفته استحاضر 
دانش جديد از انديشة وحدت گرايانة علامـه اقبـال   . دانند مي »رئيس ادبيات تطبيقي اسلامي « هستند كه برخي او را 

توان از راه بررسي تبادلات ادبي آنها در  مي مي راوي براي اين عقيده است كه ملت هاي اسلا. گيرد مي لاهوري الهام
  ].1[ادوار گوناگون به هم نزديك ساخت

 مطـرح ) اسلاوي(نظريات عمدة ادبيات تطبيقي در قالب چهار مكتب فرانسوي، آمريكايي، آلماني و اروپاي شرقي 
. تاثير و تاثر و ارتباط تاريخي است : مهمترين آنهاباشدو  مي ي ويژة خود را دارامبانكه هر يك اصول و ]  2[شود  مي
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اما پـس از  . گريز ناپذير است   مريدر عرصة ادبيات تطبيقي تأثير و تأثر ا«: افرادي همچون دكتر حمود اعتقاد دارند 
أثر كرده آنكه مكتب فرانسوي مورد اتهام قرار گرفت كه اسير فرهنگ اروپايي است و ادبيات را در قيد و بند تأثير و ت

ايـن مكتـب   . بـه وجـود آمـد    » مكتب آمريكايي « زمينه براي تولد مكتبي نوظهور به نام ،  )77: 1999طيب، خال(» است
به همين دليل نسبت به زمان . نسبت به مكتب فرانسوي گستره و افق ديد وسيع تر و جنبة نقادانة پررنگ تري داشت

گويـد   مـي  دكتر عبدالعزيز در ايـن بـاره  . ي را به ارمغان آورده استخود تحولات بسياري را پذيرفته و مفاهيم جديد
مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي، ديوارهاي آهنيني را كه پيشگامان ادبيات تطبيقي فرانسـه، بـه وجـود آورده بودنـد،     «

  .)11: 2002عبدالعزيز، (» درهم شكست 
سعي ما در اين آمريكايي نسبت به ساير مكاتب،تب گستردگي و ظرفيت بالاتر مكبه توضيحات ياد شده وبا توجه 

نـزد دو شـاعر بـزرگ    جلـوه هـاي زهـد    مقايسـة تطبيقـي   تحليلي به  _با روش توصيفي ن خواهد بود كه آمقاله بر 
 .نتايج حاصله را در اختيار علاقه مندان قرار دهيمو پرداختهاين مكتب پاية  بر» ابونواس« و »حافظ«عرب ايرانيو

  :زهد مفهوم شناسي:1-2
 »رغبـت اسـت  زهـد نقطـة مقابـل    . آنتـرك دنيـاواعراض از  ،زهددرلغت يعني روي گردانيدن ازچيزي،پارسـايي  «

پيشينة زهد به زماني پيش از تصوف بازمي گردد و عناصر تصوف كم كم و با گذشت زمـان   )448-449:1380سـجادي، (
درتصوف بايدازرنگ تعلق آزادبودوبـه  ؛چراكهكندمقاماتي است كه سالك بايدآن راطي جمله اززهد.به آن راه يافته اند

 اسـت  زندگي ازي راستين روش زهد .)36:1364رجائي بخارئي،(. خاطروصول به حق ازجهان وهرچه دراوهست گذشت
تحـت اراده   معنـوي  تكامل روحـي و  ازگي بازماند جهت پيشگيري ازوابستگي دنيايي و پرداختن به ماديات رآندكه 

صاحب لسان العـرب  .گويد مي وش، زاهدآسايش دنيا را به خاطر رسيدن به آسايش آخرت تركدر اين ر.انسان درآيد
: 3ج:1307ابـن منظـور،  ( باشد مي رغبتمقابل به معناي » يزهد« »زهد« مصدر زهد :نويسد مي زهد درتعريف معناي لغوي

اعتـدال وريشـه كنـي شـهوات      بنابراين قناعت همان قناعت دلالت داردي ازي وسيعترامعن اصطلاح بر در زهد .)137
الشـتاوي  ( باشـد  مـي  دوري ازمحـارم وگناهـان   در حقيقـت زهدگسـترده تـرازورع وهـراس اسـتو     مفهوم.نفساني است

  )451 :10ج:1933،
  : روش كار:1-3

ابتـدا فـيش بـرداري و جمـع آوري     بـدين صـورت كه  .است تحليلي–توصيفي  به صورت  روش كاراين پژوهش
سـاس  و سپس نوشتن آن با رعايت صحت در انتقال مطالب همراه با ارجاعات صحيح  ا مطالب و  دسته بندي آنها ،

  .كار قرار گرفته است
  :سوالات اصلي:1-4

  :مقالة حاضر در پي پاسخ گويي به پرسش هاي زير است
  باشد؟ مي هايي زهد انديشي حافظ و ابونواس داراي چه ويژگي-1
  دو شاعر نمود بارزتري يافته است؟ گرايش هاي زاهدانه در شعر كدام يك از اين-2
  شباهت ها و تفاوت هاي انديشة حافظ و ابونواس در باب زهد كدام است؟-3

  :اهميت پژوهش:1-5
را -حـافظ و ابونـواس  -اين پژوهش از آن رو داراي اهميت است كه ايدئولوژي دو شاعر بـزرگ ايرانـي و عـرب   

  .دهد مي ادبيات جهاني ،مورد واكاوي قراردربارة زهد به عنوان يكي از بن مايه هاي اساسي 
  :پيشينة پژوهش:1-6

حافظ شناسي عبوس زهد تـاليف جـواد   :پيرامون زهد حافظ مقالات زيادي نوشته شده كه برخي از آنها عبارتند از
؛بررسي زهد و ريا در اشعار حافظ،نشرية علمـي  28شمارة1385ارديبهشت "حافظ"سعيد برومند،نشرية زبان و ادبيات
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 43شـمارة  1386مـرداد  "حـافظ "وهشي ادارة آموزش و پرورش بابل؛و نيز مقالة عبوس زهد،نشرية زبان و ادبيـات پژ
در بارة زهد ابونواس نيز مقالة ابونواس شـاعر الزهـد توسـط عبـدالكريم الامـين در      .تاليف سيد محمد حسن رضوي

ا تـا كنـون در زمينـة مطالعـة تطبيقـي و      ام ـ. نشرية فلسفه،كلام و عرفان به چاپ رسيده اسـت  1327دي  361شمارة 
 بررسي مقايسه اي زهد اين دو شاعر كاري صورت نگرفته است و پژوهش حاضر كاري تازه در اين قلمرو به شـمار 

نگارندگان اميد دارند كه اين كار،گشايندة راه پژوهشگراني باشد كه به بررسي مضامين زهـدي در چـارچوب   .آيد مي
  .ندادبيات تطبيقي علاقه مند

  :ابونواسوزندگي حافظ-2
جهان،دراوايل قـرن هشـتم   و خواجه شمس الدين  محمدحافظ شيرازي يكي ازبزرگترين شاعران غزل گوي ايران

گذشت اما عشق  مي روزگارش به تهيدستي رازمرگ پدبا اين كه پس .دآم دنيا به درشيراز 727هجري ودرحدودسال 
درجرگه ي طالبان علم درآمدوبه تفحـص كتـب اساسـي علومشـرعي      و ا.به تحصيل كمالاتاورابه مكتب خانه كشانيد

هجـري  792سـال  او را تـاريخ وفـات  «.چنداني در دست نيسـت  اززندگي خانوادگي حافظ،اطلاعات.وادبي  پرداخت
جـان بـين معتقـد     )8-9:1385رستگارفسـائي (»اوبودبه خـاك سـپردند   گاهرادرخاك مصلي كه تفرجوي .قمري نوشته اند

  ).17-16: 1358فني ،(. »يكي از سه شاعر بزرگ جهان استحافظ  «:است
درروستاي سوق ازتوابع شهرستان اهوازواقعدراستان خوزسـتان چشـم بـه     نيز حسن بن هاني معروف به ابونواس

بعضـي  .كه خليفهاورابراي ماموريتي به اهوازفرستاد بود  دمشق از اهالي مادرش اهوازي الاصل وپدرش«.جهان گشود
هجـري  200قبل ازسـال  ايـن شـاعر  .)629:2005الفـاخوري ، (»هجـري اسـت  139سـال  كه سال تولد او  برآنندمورخين  
 )19:2006مهمرات ،(.است ازدنيارفته

 زهددرشعرحافظ-3

با وجود انديشه ژرف خود، زندگي سـاده اي داشـته   « او.شعر حافظ ظهوري پنهان و آشكار دارد زندگي وزهد در
بازگشودن رازهاي هستي است امـا كليـد رازگشـايي را در زاهدپيشـگي يـا چلـه       تنها حرصي كه دارد حرص . است

. »نشيني يـا سرسـپردن بـه آداب و سـلوك زمخـت ظـاهري يـا دل سـپردن بـه تحصـيل علـم و ادب نمـي جويـد             
يكي اشعاري است كـه بـيش وكـم همـان     «: توان به دو طبقه دسته بندي كرد مي اشعار حافظ را .)27: 1361خرمشاهي،(

كند و نقش ونگاري در  مي گويد اما با استادي و با شيوة پوشيدة خود آن را مرصع مي ن متداول ميان شاعران رامضامي
طبقة دوم آن دسته از اشعاري اسـت كـه روح حـافظ بـا     . غالب شعرهاي غنايي وي در اين طبقه اند. برد مي آن بكار

در . كند مي فلسفي و جهان بيني خود در آن تجلي پيدامشرب وسيع و آزادي فكر، با قلندري و بي نيازي، با تفكرات 
نكات دقيق و كنايات پرمغـز او  نيز ، شوخ طبعي و ظرافت فكري وز اشعار حافظ است كه تعبيرات خاصاين دسته ا

و همين دستة دوم است كه پاية پژوهش نگارندگان در تحقيـق حاضـر قـرار گرفتـه     )105: 1349دشتي، ( ».شود مي ديده
هدازشخصيتهاي مشهورومنفي ودوست از«.گويد مي در اين گونه  اشعار خود،از زهد و زاهد بسيار سخنحافظ .است

 زهد )365:1380خرمشاهي،( »نيزازاويادميشود...نداشتني شعرحافظ است كه به صورت واعظ وشيخوفقيه ومفتيوقاضي و
 زهـد  واژة«.اسـت  مكرردرديوان حـافظ آمـده   ،وزاهدظاهرپرست،زهدخشك، رياو  ي يابه صورتتركيبات زهديبه تنها

رايج بـوده بـه مخالفـت     او عصر  كه در گونه زهد و باداو  )58:1383صديقيان ،( »باردرديوان حافظ به كاررفته است22
زهدرياكارانه  نفاق ودورويي بوده وجزتظاهربه زهـدچيزي  .رياكارانه وديگرزهدكج انديشانه  زهد يك است؛پرداخته 

بـه   هداز ؛آن است كه ريايي درآن نيست،-كه باز هم مقبول نظر حافظ نيست-نوع ديگرزهد.است شتهدردرونخودندا
بـامحروم  انديشـد كـه    مـي  ين زاهدا.حقيقت ازدنيا رويگردان شدهامابرداشتاواززهدبامفهوم زهدراستين متفاوت است

منظورحـافظ  البتـه  .دانـد  مـي  انهرازهدخشك وكج انديش اين نوع زهد حافظ.ساختن خودازدنيامي تواندبهكمال برسد
نيسـت ،بلكـه موجـودي اسـت كـه نـه اهـل عشـق اسـت ونـه اهـل             نيـز  پاكـدامن  ييمومن ياپارسـا انساني هد،اازز

  .جلوه فروشودين به دنيافروش است.ايمانوعلم
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  ابونواس وزهد-4
وبهپروردگـارخودروي  ا.شددردوران جواني خود  متوجه خطاهاواشتباهات آن گاه كه به سن پيري رسيد،ابونواس 

موضـوعات  ، كـه ابونـواس توبـه كـرد    آن گـاه  .)198:1998فـروخ ، (درگاهش طلببخشـش كـرد  به آوردوبااظهارپشيماني 
بـه  ايـن سـروده ها   از آنجـا كـه   متمايل شدامازهد ة سرودن قصائدي درزمينوگرايشات شعريش كاملا تغييريافت وبه

زيبـايي درايـن   را بـه   او احساسات خود )467-457: 1987،بونواسا(ميباشد اندكبسيارشود، مي اعر منحصراواخرزندگيش
 قصـايد . را بـه خـوبي بيـان كـرده اسـت      تولي شـد سكه درآخرين لحظات براوم يوخضوع وخشوع هقالب بيان كرد

مي حميـدبن سـعيد   )467-457: 1987ابونـواس  (.اسـت  سـروده شـده   درقالب ساده وروان وبراساس شيوهقدما ابونواس
حــال ايــك هفتــه قبــل ازمــرگش ديــدم واورازاهدوناســك يــافتم ازاوپرســيدم اي ابونــواس ايــن  ابونــواس ر:ويــدگ
ابــن (بعــدازاين مــاجرافوت كــرد   اويــك هفتــه  .مــرگ نزديــك اســت   :چيســت؟كمي فكركردوپاســخ داد تو

 نيـز  به اهل بيـت نبـوي   وا«.درك كردوبه سوي خداروگرداندبه حقيقت ابونواس دراواخرعمر زهدرا)256:2003منظور،
  )95:1383آذرشب ،(.»در خفا باقي مانده استاين محبت  است امادلبستگي  داشته 

  ابونواس وحافظتحليل زهديات -5
 ديوان كمتر شاعري يافـت  هبه گونه اي كه در اين دوره دبورايج  اعران بين اكثر شعباسي اشعار زهدي در عصر  
و  اگرچـه انـدك  و زهديات ا. داراي اشعاري در اين زمينه است نيز ابو نواس. شود كه خالي از اشعار زهدي باشد مي

كه ه است؛دافتابر سر زبانها به گونه اي و  هدر بين مردم مشهور شد يبطور وسيعاست،اما  مربوط به اواخر عمر شاعر
از  در آوردن معاني زهدي بر بسـياري  مهارت ادبي ابونواس«.استبوده خويش عصر پارسايانيكي از بزرگترين  گويي

ه مردم جنبـه ي ضـرب المثلـي پيـدا كـرد     بعضي  اشعار زهدي او در بين پيشي گرفته است  و حتي عصرش  دانهاز
اشعار زهدي ابونواس شامل  قصايد بلند و طولاني نمي شود ،بلكه در قالب مقطعاتي كوتـاه   .)88: 1977ضيف،ال(»ستا

شاعر زاهد در ادب پارسي شهرت نيافته،اما او نيز  زهـد   حافظ نيز اگرچه به عنوان يك.و ابياتي اندك ظهور يافته اند
و عرفان خاص خودش را دارد؛زهدي كه نه تنها به زهد عصراو شبيه نيست،بلكه در نقطة مقابل آن قرار دارد و ايـن  

در ادامه  پژوهش به برخي از مواردي .امر ،خود يكي از رموز برتري حافظ بر ديگران و زيبايي جادووش شعر اوست
  . پردازيم مي ه نشان دهندة زهد حافظ و ابونواس است؛دركنار تحليلي كوتاه از ابياتك

هـ ايـن   : گويد مي حافظ به اميد سود بردن، دشواري درياها را به جان خريدم اما خطا كردم زيرا سختي ها و بلاياي دريا به حدي دشوار است ك
  :آن نمي ارزدداشته باشد، به تحمل مصائب  هم سفر، هر چه سود و منفعت

  

ــان  ــه آس ــي چ ــود م ــوي س ــه ب ــم درياب ــوداول غ  نم
 

 نمــي ارزد گــوهر بــه صــدنطوفانغلــط كــردم كــه اي 
 

)117: 1378،ديوان(      
  :گويد مي چنين  ابونواس نيز با برخورداري از نگاهي شبيه به حافظ ،دراين باره 

  

 الـــدنيا المصـــفيالـــم ترجـــوهرَ
  

ــ  ـ ــن البحرالأُومخرجـ ــاجه مــ  جــ
 

 )122: 1987ديوان،(   
  

  ؟وتلخ بوده استربيني كه خاستگاه وحقيقت اين دنياي پاك دريايي شو نمي آيا-
هم چـون دريـاي غـم يـا غـم       دنياراشاعر، است كه هردودر آن دو بيت يادشده تشابه ديدگاه حافظ وابونواس در

تشبيه ،موضوعي جالب و درخور تأمل اين تشابه ديدگاه و يكساني طرفين .كه حاصلي جزاندوه نداردبينند  مي يآلود
  .است

در جايي ديگر حافظ معتقد است كه گاهي انسان باتقوي، بهخاطر عجب و خودبزرگ بيني و اطميناني كه به ايمان خود دارد، 
د شود و چه بسيار گناهكاراني كه به خاطر شرمندگي از گناهان و نياز به عفو ورحمت الهي كـه در خـو   مي از راه راست منحرف

است كه سلامت جويي وترك تعلقات دنيوي بر آن حافظ .كرده اند، به بهشت رهنمون شده و رستگار شده اند مي احساس
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راه خواهـد  بهشـت  همـان   كندبه دارالسـلام يـا   مي ين محروميت گمانهمكندوبه دليل  مي كه زاهدخودراازآن محروم
زهـد فـراوان بـه سـراغ     بـه دنبـال    يگاه غروري كهزهدو معتقد است گماناين خلاف حافظ بر.كند  مي يافت را رد
 گمـان  زاهـد  راهـي راكـه   :ابونـواس هـم معتقداسـت   . نمي رسانداو رابه بهشت موردانتظارآيد،زاهد  مي صاحب آن 

  .اوراازحقيقت دوركرده است،مي رساندراه غلطي بوده است وبرعكس)بهشت(رابه حقيقت ه او كرد مي
  

ــردراه ــلامت نب ــت س  زاهدغرورداش
  

 رفـت  3بـه دارالسـلام   زه نيـا ر رنداز 
 

 )66: 1378ديوان،(   
  :گويد مي نيز در اين باره ابونواس

  

ــ ــتخُةٍومنزلـ ــلقـ  الهـ
 

 ــت  ــلغيرِجعلـ ــا شـُ  ليغُهـ
 

 )451: 1987ديوان،(  
  .جايگاهي كه براي آن خلق شده بودم بدان نپرداختم وبه غيرآن مشغول شده امبسيار  چه- 

خداونـد بسـيار   : گويـد  مـي  شود كـه   مي گوشة ميخانه، ندايي از سروش غيب بر حافظ الهامدر و در جايي ديگر ،
  .بنوش مي شادباش و بخشنده و مهربان است پس بي پروا 

  

ــه دوش ــه ميخانـ ــاتفي ازگوشـ  هـ
  

ــندگنه،ميبنوش   گفتببخشــــــ
 

)220: 1378ديوان،(     
إياربظُن عذنوبي كثم رةًت نَّأب فلقدعلمت أكَعفو501: 1987ديوان،( عظم(  
  .بزرگتراست تو خدايااگرچه گناهانم دربي شماري بزرگ گشته است،امابراين باورم كه بخشش–

بخشندگي خداوندتاكيدمي كننداماابونواس به صورت مستقيم وبـي واسـطه موضـوعبزرگي بخشـش     بر هردوشاعر
قلـب  وحي الهي كه برورت هي رابه صكنددرصورتي كه حافظ موضوعبخشندگي ال مي الهي رادربرابرگناه انسان مطرح

دراين است كـه زاهـدباترك تعلقـات دنيـوي      اين بيت با انديشة زهدگرايانه ارتباط .كشد مي به تصويرشده  او الهام 
شـراب  كـه در آن  دربرابرزهدشـرعي  ، برعملي به ظـاهردنيوي   تاكيد با اميدبخشش دارداماحافظ  مي دنازجمله نوشي
نكتة بسيار مهم اين بيـت آن   .كند مي افزوني بخشش خداونده اميدسالك رابايستد و  مي آيد مي به شمارنوشي حرام 

است كه اين ندا در ميخانه بر روح شاعر الهام شده است؛ ميخانـه اي كـه در نظـر انسـان زاهـد، پليـدترين مكـان و        
  .بعيدترين منزل از قرب الهي است

دهد كه او نيز به جرگة ايشان پيوسته و از زهد  مي تند بشارتحافظ به كساني كه در پي لذت جويي از زندگي هس
  :و تقواي ريايي توبه كرده است

  

 فروشـانمـيبشارت بربـه كـوي
  

 كــه حــافظ توبــه اززهــدورياكرد    
 

)220: 1378ديوان،(     
  :گويد مي اين گونهابونواس در تاكيد همين مطلب 

  

ــانفس ــلي ــوبي قب  نأت
 

ــطيعي   ــوبين تَألاتسـ  تـ
 

)85: 1987ديوان،(    
  .ازآنكه ديگرنتواني توبه كني پيشاي نفس توبه به جاي آر-

توبـه  ماهيـت  .توبه اولين پله ورودبه مراحل سيروسلوك است وابتدائيترين كاري است كـه سـالك بايدانجامدهـد   
اسـت  ورزي و پرهيزگـاري  زيراتوبه ازديدگاه ابونـواس متكـي برزهـد   .متفاوت استدر اين دو بيت حافظ وابونواس 

او ديگر نمي خواهد از  .كند مي ازهمان زهدي كه موردقبول ابونواس است توبه به گونه اي است كه او اماتوبه حافظ

                                                            
)6/127قرآن(»لهم دارالسلامِ عند ربهم«اشاره است به آية -3  
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دنيا و لذات آن كناره گيري كند، بلكه بر عكس، تصميم دارد از زندگي و آنچه در اختيار دارد نهايت بهره و لـذت را  
 .جويد مي ر آن رخنه كرده است، برائتببرد و از تقوايي كه ريا د

خـواهي   مـي  اگـر  :گويـد  مـي  او به مخاطب خود.اسرار خلقت نمي داننداز از نظر حافظ زاهدان گوشه نشين چيزي
رازهاي آفرينش را بداني، از كساني بپرس كه از زندگي و نعمت هاي الهي بهره جسته اند و از آنچه در اختيار دارند، 

  :كنند مي دهبه بهترين شكل استفا
  

 رازبــرون پــرده زرنــدان مســت پــرس
  

 كاين حال نيسـت زاهـدعالي مقـام را    
 

)102: 1378ديوان،(     
  :گويد مي در اين باره نيز ابونواس

  

عـن خطـريجـلُّأذلك يوم 
  

 ــفمــال ن امــلمثلي هنــاك م 
 

)1987:85ديوان،(    
  

 نيسـت يي براي هم چون مني اميـدوآرزو  روز  است ودرآن والاتر روزي است كه  ازشان ومقام منروز قيامت  -
  .)ديگر اميد و آرزويي ندارم(

 ؛خرسند است و دوست ندارد آن را از دست بدهدعبادت نأشداشتن بزرگي و ابونواس به پيروي ازمكتب زاهدان از
 زاهـد بـر   است كه حـافظ  نقطه اي اين دقيقاهمان . گيرد مي اورااز بزرگي ازاجل شكايت داردكه شانوبه همين خاطر

درون پرده آنچنان كه رندمست باخبراسـت آگـاه   هاي ازراز انسان داراي بزرگي و جاهحافظمعتقداست .گيرد مي خرده
  .نيست وفقط ادعايĤگاهي وباخبري دارد

بنـدگان  اي كسي كه واسطة رساندن الطاف الهـي بـه   : گويد مي به واسطة فيض الهي چنيندر گفتگويي خطاب حافظدربرابر، 
حـافظ وابونـواس درايـن     .بشتاب و ما را در خدا فنا كن و در اين امر، تأخير مكـن . ما آمادة فاني شدن در خدا هستيم! هستي

اين سرنوشت محتوم ما انسان ها با ما فاصـله اي نـدارد و همـاره در    كه بر اين عقيده اند  به مرگابيات ضمن اشاره 
و راه رسيدن به معشـوق ازلـي را در   ا.كمال سرور عاشق، لقاء معشوق است حافظ بر اين باور است كه. كمين ماست

  .شتابد مي ين روست كه بر مرگ بسيار راغب است و با آغوش باز به سوي آنمرگ و فناء الله دريافته است؛ از هم
  

ــاقي ــريم اي سـ ــا منتظـ ــب بحرفنـ  برلـ
  

 همـه نيسـت   دهـان ايـن  بـه   فرصتي دان كه زلب تـا  
 

)59: 1378ديوان،(   
  :ابونواس در تاكيد همين مطلب ميگويد

  

ــوت ــمالم ــبنَّ  ا قري
 

ــازِابِولـــــيس عنَّ   حنـــ
 

)144: 1987ديوان،(  
  . فاصلة چنداني ندارد مرگ نزديك مااست وازما -

اـ به اين مضمون اشاره دارد كه  يبيت حافظ در. عاره از رياكاري استهمواره است "دلق"در اشعار حافظ،  اـ     - هيچ چيز در دني اـم دني  ،–حتـي تم
اـهي ارزش  . ارزش آن را ندارد كه انسان به خاطر آن غمناك واندوهگين باشد از نظر او، تقوي و زهدي كه آلوده به رنگ و ريا باشد، به اندازة پر ك

  .ندارد
رـنمي ار اـن يـك س رـبردن جه هـ س  زددمي باغم ب

  

هـ  ــيبـــ اـكزاينبهترنمي ارزد مــ ــق مـــ رـوش دلــ  بفـــ
 

)117: 1378ديوان،(     
  :گويد مي حافظ چنيناين انديشة ابونواس در مضموني بسيار نزديك به 

  

 ن الــدنيا بشــي ءرضــي مــمتــي تَ
  

 اذاالــم تــرض ــم  المزاجنهابِ
 

)22: 1987ديوان،(     
  .يشو مي دنياسراسرتلخي است،اگربه آن تلخي راضي نباشي به چهچيزي راضي -
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دنيايي كه سراسرتلخي وزودگذراستارزش اين رانداردكه انسـان يـك   .كنند مي به بي ارزشي دنيااشارهين دو شاعر ا
حافظ دنيا را به دزدي تشبيه كرده است كه از ازل همواره انسان را شيفته و مجذوب خـود   .سرببردبه لحظه درآن باغم وغصه 

حـافظ   .رسـد، مـرگ اسـت    مي به انساندر پايان زندگي، آنچه از دنيا . گيرد مي كرده است اما درنهايت همة آنچه را كه داده پس
در نهايت دريافته اند اين است كـه بـر دنياتكيـه     نتيجه اي كه اين دو شاعر.كنند مي فريبندگي دنيا اشاره وابونواس به

  :كند؛ باشد كه ماية پند و عبرت او شود مي حافظ، آدمي را به تأمل در احوال گذشتگان ترغيب .اعتمادنكنيم و
  

 دمكــن كــاين عيــارتكيــه براخترشــب دز
  

ــاووس    ــاج كـ ــروبتـ  بردوكمركيخسـ
 

)315: 1378ديوان،(     
  :سرايد مي ابونواس در تاييد همين مضمون چنين

  

 الــــــدنيانــــــكولايغرَّ
 

 نعيم ــك ــا عن ــازح ه  ن
 

)144: 1987ديوان،(  
  

  .فريبدتو را ن آن ازتودورميشود، ي و گستردگي آگاه باش تادنيايي كه فراخ-
آنچه . حافظ، هدف از زندگي، عشق به معبود است و ديگر چيزها، ابزاري در جهت رسيدن به اين هدف والا هستندبه اعتقاد 

  .ماندگار است، عشق الهي است و مابقي همه فاني هستند
  

ــاده ــردل كارافت ــان ب ــردم دوجه  عرضــه ك
  

 بجزازعشـق توبـاقي همـه فـاني دانســت     
 

)1378:38ديوان،(     
  :كشد مي همين مضمون را در قالب زير به تصويردقيقا نيز ابونواس 

  

ــرُ ــيس غي ــيااللهِل  يبق
 

ــااللهُ   ــن علاف ــي م  اعل
 

)31: 1987ديوان،(  
 .ر انساني هر اندازه هم كه بلندي بيابد،خداوند از او بالاتر استغيرازخداوندهيچ كس ماندگارنيست ،ه-

 ماهمه فـاني هسـتيم وبقاوپايـداري   ايشان بر اين عقيده اند كه .اشاره ميكنند اصل فنا و نابودي حافظ وابونواس به 
  .بلند مرتبه است ازآن خداوندجاويدان تنها 

  

 فــي الجملــه اعتمــادمكن برثبــات دهــر
  

ــد   ــه تغييرميكن ــه ايســت ك  كاينكارخان
 

)142: 1378ديوان،(     
زيرا روزگار مانند كارخانه اي است كه همـواره  گردد و تو جاودانه خواهي بود؛  مي گمان مكن كه روزگار همواره بر مراد تو- 

  .در حال تغيير و دگرگوني است
  

ــدنياعروسإالا ــاهلُأ،ونماال  ه
 

ــأ  ــا وآخرُةٍخودعـ ــبفيهـ  لاعـ
 

)278: 1987ديوان،(    
  

  بازيچه هستندديگر گروهي است واهل آن دودسته اندعده اي آرام وبي دردندو ي عروسهمچون  اين دنيا-
چيـزي كـه    ودگرگوني است پـس حول درحال تاز نظرگاه آنها  دنيا.دگرگوني دنيااشاره ميكنند حافظ وابونواس به

حافظ در اين بيت، توجه انسان را به غايت امـر  .هماره در حال تغيير و دگرديسي است، شايستة تكيه و اعتماد نيست
همواره آمادة رحلت باشـد و   خواهد كه  به گونه اي زندگي كند كه -كند و از او مي مي خويش كه مرگ است جلب

  .آن روز به من مژدة سعادت و خوشبختي دادند كه در مقابل جور زمانه، صبر و بردباري پيشه كردم :گويد مي از همين روي
  

 هــاتف آن روزبــه مــن مــژده آنــدولت داد
  

بـروثباتم دادنـد      كه بدان جوروجفـا ص
 

)156: 1378ديوان،(     
  :گويد مي ابونواس نيز در اين باره چنين
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 الــدهرحوادثصــبرلمرِّإ
 

 الصـــبر ةَمغبـــ نَّلتحمـــدفَ 
 

)91: 1987ديوان،(    
  .سرانجام صبررامي ستاييو بدان كه  پيشه كن  ييحوادث روزگارشكيبا گذردرمقابل -

ايـن  بـه   نيـز در اشـعار خـود     حـافظ وابونـواس  .يكي از شروط اولية سـير و سـلوك،بردباري و شـكيبايي اسـت    
يي شـكيبا خواهنـد   مـي  دانند ؛از همين روياز مخاطب خـود  مي كليدگشايشرا صبرايشان .اشاره ميكنند صبروشكيبايي

خوشبختي و سعادت از نظر حافظ، شـكيبايي و صـبري اسـت كـه در مصـائب       .وباشداتابخت واقبال ازآن دپيشه كن
حـافظ در ايـن بيـت،  اتكـاء و      .او معتقد است كه سعادت، پاداش صبر و شكيبايي است. دهد مي روزگار از خود نشان

داند و به رحمـت و مغفـرت خداونـد اميـد      مي كند و خود را مطيع و تسليم امر الهي مي اعتماد خود بر ذات اقدس الهي را  بيان
  :دارد

ــاهي نيســت ــوام درجهــان پن  جزآسـتـان ت
  

ــت     ــاهي نيس ــه گ ــرمرابجزاين درحوال  س
 

)60: 1378ديوان،(     
  :گويد مي چنين در اين باره نيزدر بيتي مشابه ابونواس

  

ــد ــبٍبكلِّالمقرُّاناالعب  ذن
 

 وانـــتالســـيدالموليالغفور 
 

)87: 1987ديوان،(  
  .من بنده اي معترف به هرگناهي هستم وتنها توسروربخشنده اي-

كه يكي ديگر از اصول زهد اسلامي اين است كه انسان هر چقدر هم كه توانا باشد،باز هم موجودي محدود است 
به عظمت وبخشـندگي خداونداشـاره   در ضمن اشعار خود حافظ وابونواس .به ياري و مهرباني خداوند نيازمند است

آسـتان  بـه   تنهـا   تنهاپناهگاه مادراين جهان فقطتوهستي ومـا : دارند مي آنها در محضر پروردگار خويش عرضه.ميكنند
 زاهدي كه در شعر حافظ عمـري  از همين روي.راهي باطل استاز ديدگاه آن دو، تكيه بر غير خداوند، .آوريم مي توپناه

  .دنوش مي و جامي باده ه، سرانجام از زهد دست برداشترا در تقوي و عزلت سپري كرده 
  

يـن دوش بـه ميخانـه شـد  زاهدخلوت نش
  

 ســرپيمانه شــد رازســرپيمان برفــت ب  
 

)132: 1378ديوان،(     
  :گويد مي اينگونه متشابهابونواس در اين رابطه با الفاظي متفاوت و مفاهيمي 

  

 كم قلـتلسـتبعائـدهفـي سـود 
  

 ــذرت ــرتون ــم ص ــا ث ــودفيه  تع
 

)191: 1987ديوان،(     
شـكني كـردي وبـه سـوي     پيمانچه بسيارگفتي كه ديگرسراغ پليدي رانميگيرم ودرباره آن عهدوپيمان بستيسپس -

  .آنشتافتي
 چـه بسياربعدازبسـتن عهـدوپيمان عهدشـكني    اي انسان :گويند مي و حافظ وابونواس به شكستن عهداشاره ميكنند

در حـالي كـه   . عهد شكني در نظر ابونواس و حافظ كـاملاً متفـاوت اسـت    البته اين.وي گناه شتافتيبه س بازكردي و
او در ايـن  . بيت حافظ احساس كرد آن را ازمثبت توان بار  مي پيمان شكني در شعر ابونواس بار منفي دارد، به خوبي

زاهـد  . بيت به اين مطلب اشاره دارد كه بريدن از دنيا و محروم كردن خود از لذتها، ماية تقرب به خداوند نمي شـود 
پـردازد و از   مـي  برد و از كنج عزلت خود خارج شده و به لذت جويي از دنيـا  مي نيز، سرانجام به اين اشتباه خود پي

  .ل اين لذتها در جستجوي خداوند استخلا
پـس   ؛بخشش خداوندحدوحصرنداردايشان بر اين اعتقادند كه .ندميد دارحافظ وابونواس بهعفووبخشش خداوندا

حافظ در  .دلحظه بخشايش پروردگار با تو همراه خواهد بوهيچگاه ازدرگاه خداوندنااميدنشوكه هراي انسان گناهكار 
از نظـر او مـلاك   . در نهايت گناهكاري،باز هم به عفو و رحمت الهي اميـدوار اسـت   -چنان كه قبلاً گفتيم -اين بيت

چه بسيار انسان هاي زاهد و پارسايي كه منفور درگـاه احـديت هسـتند و چـه     . پاكي يا پليدي انسان، ظاهر او نيست
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  :رگاهندبسيار انسان هاي گناهكاري كه جزء مقربان اين د
  

ــه دوش ــه ميخان ــاتفي ازگوش  ه
  

ــندگنه،ميبنوش   گفتببخشــــ
 

)220: 1378ديوان،(   
  :گويد مي چنين مطلب دقيق همين و ابونواس در تاكيد

  

ــذنبِياكبيرَ ــوالــ  االلهعفــ
 

ــ   كبرأمـــــــن ذنبكـَــــ
 

)288: 1987ديوان،(    
  .اي صاحب گناه بزرگ بخشش خداوندازگناه توبزرگتراست-

گروهي در ناز و تنعم و در نهايـت عـيش و   . ازل ، تقديرو قسمتي رقم خورده است كه از آن گريزي نيستبراي انسان ها در 
اين، قضـا و مشـيت الهـي اسـت و     . كنند و گروهي ديگر، در غايت ر نج و مشقت و محروميت به سرمي برند مي طرب زندگي

  .هيچ كس جز او حكمت آن را نمي داند
  

 ادنــدوخــون دل هريــك بــه كــي د مــي جــام
  

 دردايـــره قســـمت اوضـــاع چنــيـن باشـــد 
 

)1378:125ديوان،(     
  :كند مي سورة نجم نيز دارد،اين مطلب را اينگونه بيان39ابونواس كه نيم نگاهي به آية 

  

َ ــيس ــانل  الّإللانس
 

 روقــد ماقضــي االلهُ 
 

)289: 1987ديوان،(  
  .زآنچه خداوندمقدركرده است وجودنداردجبراي انسان چيزي -

آنها در اين امر هم عقيـده انـد كـه    .به تقديرخداونداشاره ميكننداين دو شاعر ايراني و عربدر جايجاي ابيات خود 
حـافظ در  .زده اسـت براي اورقـم  حضرت پروردگار رسدكه  مي چيزيتقديرهركس درازل مقدرشده است وبه انسانĤن 

در زندگي خود، جرم و گنـاه  . و حامي من است، بسيار اميدوارم به ترحم و مهرباني خداوند كه بهترين دوست: گويد مي اين باره
  .بسيار مرتكب شده ام و تنها اميدم به عفو و بخشش خداوند است

  

ــاب دوســت ــدعاطفتي ازجن  دارم امي
  

 كردم جنـايتي واميـدم بـه عفواوسـت     
 

)47: 1378ديوان،(     
  :گويد مي ابونواس نيز در اين رابطه

  

ــالي اليــك وســيل  الاالرجــاةٌم
  

 ـإثـم َّ  كعفوِوجميلُ   ي مسـلم نّ
 

)501: 1987ديوان،(    
  .من مسلمانم علت اين اعتقادم هم اين است كه ي توندارم نيكوعفوبه  دست آويزي جزاميد-

 آنها به درگاه پروردگار خويش عرضه.خداي متعال اشاره ميكنندبه فضل و كرم  حافظ وابونواس به بخشش واميد
از نظر آنان، انسـان هـر   . يستجزتوپناهي نبراي ما  م ويداردعفووبخشش تواميبه  تنهاو م يسرشارازگناهما :دارند  مي

و ميگساري، استعاره از كارهـاي   مي در اشعار حافظ،. قدر هم گناهكار باشد، نبايد از لطف و كرم خداوند نااميد شود
رتكب شده است، باز هم به لطف و رحمت الهـي  در اين بيت، حافظ با وجود تمام محرّماتي كه م. خلاف شرع است

  .در مورد خود اميدوار است؛ باشد كه او را به بهشت برين رهنمون شود
  

 دارم ازلطــف ازل جنــت فــردوس طمــع
  

 گرچــه دربــاني ميخانــه فــروان كــردم 
 

)247: 1378ديوان،(     
 يطروالتف ـةِي علـي الاسـاءنّأغيرَ

  

ــنِراجٍ  ــوِ لحســـــــ  االلهعفـــــــ
 

)586: 1987ديوان،(     
  .به بخشش نيك خداونداميددارم،ارتكاب به بدي وتباهي وكوتاهيمن باوجود -
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مرتكـب   بسـيار ان گناه ـمـا  اگرچـه  گويند پروردگارا  مي آنها.اميدبخشش خداونداشاره ميكنند به  حافظ وابونواس
  .ميدار اميد به لطفوبخشش توچشمهم امابازايم  هدش

  :گيري نتيجه
پژوهشي كه در شعر و انديشة حافظ و ابونواس به عنوان دو قلة بلند ادبيات فارسي و عربي داشتند  نگارندگان در

 :به نتايج زيردست يافتند

مضامين زاهدانه در سراسر ديوان حافظ  و به صورت تلويحي در بيشتر اشعار او  بروز يافتـه،حال آنكـه زهـد    -1
بـه عبـارت ديگـر    .شـود  مـي  ه او در پايان عمر خود سروده منحصري كاندك و مقطعات كوتاه ابونواس تنها به ابيات

زهديات ابونواس از ميان ديگر ابيات او قابل جداسازي و دسته بندي است حال آنكه اشعار زهدي حافظ در لابـلاي  
  .نيست» زهديات « ابياتش پراكنده است و قابل تفكيك و دسته بندي در قالبي مستقل به نام 

دركنـار  بـه زهـد   -حـافظ و ابونـواس  –بزرگ ادبيـات فارسـي و عربـي    ن بينـي دوشـاعر  وجهـا نگـرش  درنوع -2
كه ه اسـت ي رسـيد اونـواس دراواخرعمرتـازه بـه مرحلـه     با:از جمله آنكـه . دوش مي مشاهدهنيز هايي  تفاوتها، شباهت

فتـه  راز مرحلـة زهـد ظـاهري فراتـر      در خـط سـير انديشـة خـود     حافظ اما ددانزهدرايكي ازاسباب مهم سلوك مي
از خـود   را ي هرانسـان باانصـاف وآگـاه    ي كهزهد.است رياستيزانه و نقطة مقابل زهد ريايي  زهدحافظ زهد .است

  .يابد مي بيزارميكند تاجايي كه رهايي ازاندوه وملالخودرادرپناه بردن به باده ومستي
نسبت به شعر حـافظ بـروز و   و اصطلاحات مربوط به آن ، به معناي ظاهري و عام كلمه در شعر ابونواس زهد -3

ظهور پررنگ تري دارد حال آنكه زهد حافظ در وراي صور زيباي خيال و در پس پردة دلكـش ابهـام و ايهـام قـرار     
  .گرفته است

بـراين اسـاس ماديـات     .كنترل نفـس مطـرح اسـت    ؛به جاي كشتن نفس، زاهدانة حافظ و ابونواسدر ديدگاه -4
قابـل زهدراسـتين   نقطـه م :اين دو شاعر معتقدنـد .آيد مي به شمار تكامل او ي برايا هدفانسان قرارنميگيردبلكه وسيله

؛آنهـا  مردوداست اين دو شاعر اين زهدازنظر؛كناره گيري كندآنها حالتي است كه دنيا وماديات ذاتاپليدندوانسان بايداز
  .زهدراستينتعادل بيندنياگريزي ودنيازدگي استمعتقدند 

كـه درآن پـرداختن بـه ماديـات جهـت      اسـت  اززنـدگي   ي روش ـحافظ و ابونواس از نظر  زهداصيل وراستين-5
  .وابستگي به امورمادي ودرنتيجه بازماندن ازتكامل روحي ومعنوي تحتاراده انساندرمي آيدو پيشگيري ازاسارت

  :ها نوشت پي
« : المقارن، ترجمـة هـادي نظـري مـنظم ، بـا عنـوان       م، الادب  1999ندا، طه ،: براي اطلاعات بيشترپيرامون اين نظريه رجوع كنيد به ] 1[

  .123تا  99،تهران ، نشر ني ، صص   1383، »ادبيات تطبيقي 
جمال الدين ، محمد سعيد ، الادب المقارن، ترجمـة سـعيد حسـام پـور و حسـين      : براي اطلاعات بيشتر دراين زمينه مراجعه شود به ] 2[

در اين كتاب دربارة مكاتب قديمي و نوپاي ادبيات تطبيقي ، اصول و رويكردهاي آن ها به تفصيل .، انتشارات دانشگاه شيراز 1389كياني ،
  .سخن رفته است
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  :فهرست منابع
  .نتشارات سمت ا:تهران ،لعربي في العصرالعباسي الادبا تاريخ )1383( ،محمدعلي ،آذرشب-
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  .دارالكتاب العربي  :بيروت ،ستاذ علي فاعورالا حققه ،الديوان  )1987( حسن بن هاني، ابونواس،-
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 Abstract 

Asceticism means devotion and to decline the worldly pleasures. It is the main theme in many 
numinous poems. Asceticism, as an eminent literary theme, in some cases accompanies the poet from 
the beginning of his life and shows itself in his poems clearly or covertly, just like Hafez, and in other 
cases, it happens in the poet's mind at the end of his life or after a sudden incident in his life, similar to 
what happened to Abu- Nowas. This descriptive-analytic article is trying to compare the 
manifestations of asceticism in Abu- Nowas And Hafez,s poetry as two great Arab and Persian poets 
lived in the golden age of Arabic and Persian literature. 

As the result of this research, we found out that although there are many similarities in these two 
poet's viewpoints, but their standpoints differ from each other in many concepts and it refers to the 
fundamental difference between their viewpoints to the philosophy of cosmos. On one hand, Hafez has 
comprehended the asceticism completely, as if he has gone beyond it and has felt the eminent classes 
and worlds so that he has sometimes considered it as one of the hypocrisy symbols; On the other hand, 
Abu- Nowas has slanted to the asceticism at the end of his life and has considered it as one of the main 
tools in numinous journey. 
Keywords:Comparative Analysis, Asceticism, Hafez, Abu- Nowas 


